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 تخصص در فقه بايسته  عصر حاضر
 چكيده

مي باشد،فقه وفقاهت بايد قادر بر رفع " تخصص درفقه بايسته عصر حاضر"يكي از بايسته هاي عصر حاضر
نيازهاي انسان، در هر زمينه اي باشد،با توجه به سير تحول وتطور اجتناب ناپذير، نمي توان به شيوه هاي 

، دگرگونيهاى اجتماعى، سير شتابناكى دارند و شكل و شيوه زندگى، قديمي در استنباط احكام ادامه داد
آن به آن، در سيلان است. در اين شرايط، از دستگاه انديشه فقهى ما انتظارتحرك وچالاكى مى رود.تا 

 ايجاد رشته هاي تخصصي غنا وتكامل، وپاسخ بتواند همراه با زمان وگستردگي و پيچيدگي مسائل آن، با
گويي به نيازهاي جديد جامعه را تضمين نمايد، بحث تجزي از آن جهت كه مي تواند مبناي تخصصي 
شدن فقه قرار گيرد ،مورد اهميت  ويژه است، بيشتر علماي شيعه وسني با توجه به ادله جواز اجتهاد 

متجزي، قول به تجزي را پذيرفته اند، نظر به اينكه حصول درجه اجتهاد،امري تدريجي است ،واجتهاد 
مطلق قبل از درجه تجزي، محال است،عقل حكم ميكند به اينكه مجتهد متجزي اگربه دلائل ومستندات 
احكام آگاهي پيدا كند،در پرتو آن دلائل، مي تواند به استنباط احكام،بپردازد وهمان گونه كه راي او،براي 
خودش حجت استمي تواند،براي ديگران نيز حجت باشد،زيرا ادله جواز تقليد، عموميت دارد،واز طرفي با 

توجه به اطلاعات وسيع وتلاشهاي وافر ودقيق وموشكافانه شايد از مجتهد مطلق، قولش در آن زمينه 
 معتبرتر باشد. 

 كليد واژه،فقه، تخصص، ادله تجزي،مجتهد متجزي،
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در عصر حاضر فقه شيعي با انبوهي از مشكلات، سؤال هاي جديد و نوظهور و بي سابقه  روبرو است، اكثر  
وظايف و شئون زندگي مردمان در حيطه فقه جاي مي گيرد و كثرت مسائل مستحدثه پاسخ مناسب 

مي خواهند. بنابراين كه دائرة اجتهاد به وسعت همه زمينه هاي زندگي بشري است .با نگاه به شرايط عصر 
حاضر كه مسائل متنوع و به لحاظ مصاديق بسيار گسترده و پيچيده شده اند و براي اظهارنظر در هر باب 
به اطّلاعات گسترده و انجام تحقيقات اساسي نياز است چنان كه در اموري مانند مسائل پزشكي، سياسي، 
بانكداري و تجارت الكترونيك و بازارهاي مجازي و صدها عنوان ديگر كه تخصص در همة آنها براي يك 

فرد تقريباً امري غيرممكن است و با روية اجتهاد اصطلاحي متعارف، توان پاسخگويي به اين همه مسائل 
ميسور و مقدور نيست، واز آنجا كه اختلاف فتاوا علاوه بر سردرگمي مردم، موجب سوء استفاده دشمن 
مي شود،ضرورت دارد براي برطرف كردن آسيبهاي موجود در عصر حاضر،راهكارهاي مناسب  در اين 

زمينه ارائه گردد. تا اجتهاد به عنوان ضرورتي در مسلك شيعه پايدار بماند و شكوفاتر گردد و روش هاي 
جديد استنباطي براي بقاي پويايي فقه ارائه گردد.از اين رو تخصصي شدن ابواب فقه ضروري ،ودر اين 

راستا لازمه اين امر توجه به بحث تجزي وحجيت قول متجزي براي ديگران مي باشد در اين نوشتار سعي 
 شده به اين مقوله پرداخته شود

 تلازم تجزي وتخصص

گستردگي مسائل فقهي،پيدايش مسائل جديد و بايستگي شناخت دقيق موضوع ها و مسائل پيچيده در 
زمينه هاي گوناگون پرداختن به بحث تخصص در فقه را ضروري مي نمايد. گر چه مي توان زمان گزينش 

رشته هاي تخصصي فقه را پس از رسيدن به ملكه مطلق اجتهاد تعيين كرد، اما در عمل، آنچه مهم و 
سرنوشت ساز مي نمايد، اجتهاد عملي است كه بر اجتهاد فعلي مجتهد مطلق، يا متجزي استوار است. 

داشتن ملكه اجتهاد، بدون استنباط، براي ديدگاه هاي نانوشته فقيه صاحب ملكه، حجيتي ايجاد نمي كند 
و با وجود مجتهدان ديگر الزامي براي اجتهاد وي نيست.بنابر اين به ناچار اول بايد بحث تجزي و حجيت 

ما يقتدر به « هو قول مجتهد متجزي را مورد بررسي قرار داد.در زمينه تجزي، آقا ضياء عراقي مي نويسد :

علي استنباط الاحكام الشرعية و الوظائف الفعلية من امارة معتبرة او اصلمعتبرعقلي اونقلي في المورد التي 

 )423 ص 2عراقى، نهاية الافكار، ج (. »لم يظفر بدليل معتبر
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تجزي آن چيزي است كه شخص را قادر به استنباط احكام شرعي و وظايف عملي از طريق اماره معتبر ،يا 
اصل معتبر عقلي يا نقلي درموردي كه، دليل معتبر بدست نيامده باشد،مي كند.همو ، در تعريف تجزي 

 مي نويسد :

همان   » (« هو ما يقتدر به علي استنباط بعض الاحكام الشرعية و الوظائف الفعلية العملية لاكلها او جلها

 )مدرك

تجزي در اجتهاد آن است كه شخص توان استنباط برخي از احكام شرعي و وظيفه هاي كنوني عملي را 
 داشته باشد ، نه تمام يا بيشتر مسائل را .

كساني كه در اجتهاد ، ملكه را دخيل مي دانند، مجتهد مطلق، نزد آنان كسي است كه داراي ملكه مطلق 
و قدرت استنباط تمام احكام را داشته باشد، و متجزي شخصي است كه ملكه استنباط پاره اي از احكام را 

  )661(حائرى،درر الفوائد ، ص .دارد 

(اردبيلي ، محقق اردبيلي ، جزو كساني است كه علم و يا گمان برخاسته از ملكه استنباط را حجت مي داند 

 و رسيدن به اجتهاد را پس از پنجاه الي شصت سال تحصيلي ، ميسر مي )6ص12مجمع الفائده و البرهان، ج 

با اين حال ، اجتهاد متجزي را كه پيش از رسيدن به درجه كامل اجتهاد )380 ص3مدرك، ج (همان شمارد.

 است ، حجت و روا مي شمارد .

اگر ملاك تقسيم اجتهاد ، اجتهاد فعلي باشد، اجتهاد، دو قسم بيشتر نيست : مطلق و متجزي و اگر 
 ملاك،ملكه اجتهاد باشد ، اجتهاد، بر سه قسم مي شود :

  - اجتهاد در همه باب هاي فقه3-اجتهاد درپاره اي ازبابهاي فقه2اجتهاد بالقوه -1

 مجتهد، ملكه اجتهاد، يا توان استنباط همه احكام اسلامي را از منابع معتبر آن دارد، -اجتهاد بالقوه:1
بدون اين كه حكمي را استخراج كرده باشد، يا اجتهاد او به اندازه اي است كه توان استنباط يك يا دو 

 مساله دارد.

آيت االله خويي در اين زمينه مي فرمايد:و براي عمل خويش، نياز به استخراج احكام دارد، زيرا تقليد براي 
وي روا نيست، اما ديگران نمي توانند به او مراجعه كنند و نسبت به احكام ديگر اجتهاد، تفاوتي با 

 )28(خويى، التنقيح ،ص .غيرمجتهد ندارد 
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 براي روشن شدن ديدگاه، لازم است ملكه اجتهاد اندكي شرح داده شود :

ملكه، به آن حالت و صفت راسخ در نفس گفته مي شود كه با وجود آن، كار به آساني و راحتي انجام مي 
 پذيرد 

ملكه اجتهاد، امكان دارد براي شخص به دست آيد، بدون اين كه حكمي از احكام شرعي را به گونه 
مستقل استنباط كرده باشد، زيرا بر اثر فراگيري علوم مقدماتي فقه، از جمله علم اصول، ملكه اجتهاد 

اين حالت آن گاه  )363 ص 6ج نهايهاصفهانى،.(حاصل مي شود و پس از آن به استخراج احكام مي پردازد

تبديل به ملكه مي شود كه كاري ، پي در پي انجام گيرد . و بدون تكرار و دقت هاي پي در پي و تلاش 
 ژرف به دست آوردن ملكه ، امكان ندارد .

شخص صاحب ملكه، دانش هاي مقدماتي مورد نياز اجتهاد را مانند : صرف، نحو، لغت، تفسير، منطق و ... 
فرا گرفته و در تمام باب هاي علم اصول، كه مقدمه فقه و منطق و استنباط احكام است، مجتهد و صاحب 

نظر و از مباني آن اطلاع كافي داشته باشد و با اجتهاد در دانش و اصول و كندوكاو هميشگي در مسائل 
فقهي اين ملكه براي وي حاصل شده است، بدون اينكه به گونه مستقل، حكمي از احكام و مساله اي از 

مسائل را برابر اجتهاد خويش استنباط كرده باشد و اكنون با تواني كه به دست آورده، به اجتهاد مي 
 پردازد

 - اجتهاد در پاره اي از باب هاي فقه2 

كسي كه ملكه مطلقه اجتهاد دارد و از قدرت و توان استنباط خود در پاره اي از باب هاي فقه سود 

من احاط باصول جسته، نه در تمام آن، مجتهد مطلق است.صاحب مفتاح الكرامه در اين باره مي نويسد: 

حسينى (الفقه اتقنمسائله مجتهدا فيها و اجتهد في جملة من مسائل الفقه و له قوة علي غير ها فهو مجتهد مطلق

كسي كه به مسائل اصول فقه، با اتقان و اجتهاد آگاهي دارد و در قسمتي از )16ص 10عاملى، مفتاح الكرامة، ج 

مسائل فقه، اجتهاد كرده و توان اجتهاد در ديگر مسائل فقهي را نيز دارد، مجتهد مطلق ناميده مي شود 
.مجتهد مطلق در اين قسم، تنها در بكار بردن قوه اجتهاد، در بخشي از مسائل، با قسم نخست تفاوت مي 

  يابد. و اگر ملاك تقسيم را اجتهاد كنوني بدانيم، وي مجتهد متجزي خواهد بود .

 -اجتهاد در همه باب هاي فقه3
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مجتهدي كه ويژگي هاي قسم نخست و دوم را داراست، با اين تفاوت كه در همه باب هاي فقه، يا بيشتر 
آن، اجتهاد كرده، به گونه اي كه بحث و تحقيق در باب هاي گوناگون فقه به عنوان شغل و عادت وي در 

اين قسم، مصداق كامل اجتهاد مطلق همان مدرك)آمده و روزگار را بدين روش به سر برده و گذرانده است.(

است، مقسم ملكه، يا كنوني بودن اجتهاد باشد، تفاوت ندارد.پاسخ گوئي به مسائلي كه پس از آن مطرح و 
 يا پرسيده مي شود، ناسازگاري با اطلاق اين اجتهاد ندارد، زيرا توان استنباط تمام احكام را دارد. 

  تجزي در اجتهاد

تجزي در اجتهاد، برابر تعريفي كه ارائه شد، به معناي توان استنباط احكام شرع در برخي مسائل يا باب 
هايي از فقه است. آغاز آن، با اجتهاد در يك يا چند مساله است و مرز پاياني آن، توان اجتهاد در بخشي از 

احكام، نه تمام يا بيشتر آنهاست.از بررسي كتاب هاي فقهي و اصولي، سه نظر درباره تجزي به دست مي 
 آيد :

 . بيشتر علماي شيعه و سني، قول به تجزي را پذيرفته اند و در كتاب هاي خويش آن را قول مشهور 1
 )300، ص 8نجفي ،جواهر الكلام، ج دانسته و مخالف آن را به « شذوذ » نسبت داده اند.(

 . گروهي كه تجزي در اجتهاد را جايز نمي دانند، بازگشت نظر آنان به جايز نبودن تجزي در ملكه 2
اجتهاد است، زيرا تجزي در اجتهاد فعلي، به قول وحيد بهبهاني امري روشن است و در آن اختلافي 

و قد اختلف الفقهاء في امكانه فذهب اليه .محمد جواد مغنيه مي نويسد: )588 ص اصول العامه(حكيم،. نيست

قوم و احاله آخرون و قد درست هذه المسالة و درستها و راجعتها مرات و كتبتها اكثر من مرة و في كل مرة 

ادقق مليا فاصل الي هذا النتيجه و هي ان ملكة الاجتهاد لا تتجز و ان من كانت له  القدرة علي استنباط 

اگر ) 66 ص 6(مغنيه،فقه الامام الصادق، ج .البعض كانت له علي الكل و من فقدها في الكل فقدها في البعض

مقصود ايشان اين است كسي كه ملكه مطلق اجتهاد دارد، مي تواند تمام احكام را استنباط كند ، درست 
است، اما اگر منظور ايشان اين باشد كه نمي توان ملكه اجتهاد را در پاره اي باب هاي فقه به دست آورد، 

 پذيرش آن مشكل است .

 . گروهي از علماء، كه درباره تجزي سخن گفته اند، به نقل گفته ها و ديدگاه هاي موافق و مخالف 3
بسنده كرده اند و از اظهار نظر، خودداري ورزيده اند و اين را نيز، قولي در مساله گرفته اند و از عالمان 
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(اصفهانى ،هداية شيعه، به سيد عميد الدين و فخر المحققين، فرزند علامه نسبت داده شده است.

فوات انصاری، و از عامه، اين ديدگاه، به حاجبي و عضدي نسبت داده شده است.()456المسترشدين،ص

 )346 ص 2الرحموت ج 

با توجه به اهميتي كه قول به تجزي دارد، سخن گروهي از عالمان را در اين باب مي آوريم : گويا در 
شيعه، براي نخستين بار، اين مساله توسط علامه حلي، مطرح شده است.در بين علماء اهل سنت، غزالي و 

 ) در كتاب هاي گوناگون اصولي و فقهي خويش، از 726عضدي آن را مطرح ساخته اند .علامه حلي (م 

« الاجتهاد اصطلاحا : تجزي سخن گفته ، از جمله : در تهذيب الوصول الي علم الاصول مي نويسد: 

استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي و الاقرب قبول التجزية . لان المقتضي لوجوب العمل مع 

 )102(علامه حلى،تهذيب الاصول ص  .»الاجتهاد في الاحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها

علامه حلي در شرايط قاضي مي نويسد :« و شرط است كه قاضي داراي تواني باشد كه بتواند فروع را از 
اصول در آورد و داشتن تمام شرايط قضاوت، بدون توان در آوردن احكام بسنده نيست و آگاهي از مسائل 
جزئي و فرع هايي كه فقها ياد كرده اند شرط نيست. در تجزي اجتهاد، اشكال است، درست تر جايز بودن 

 )202(علامه حلي ،قواعد الاحكام  صآن است.»

در تحرير الاحكام، افزون بر پذيرش تجزي، روايت ابي خديجه را دليل آن مي شمارد. « و آيا اجتهاد 
تجزي پذير است. يا خير؟ نزديك تر به واقع اين است كه اجتهاد تجزي مي پذيرد، زيرا از امام صادق 

روايت شده.« شرط است كه آگاه باشد به آنچه كه بر آن ولايت دارد و فتواي علما براي او كافي نيست 7
 )180 همان، ص(.»

الوصول الي علم الاصول، تجزي را مطرح مي سازد و دليل هاي موافقان را مي آورد و از استدلال يةدر نها

مخالفان پاسخ مي گويد .علامه در اين جا طرح مساله و اختلاف در آن را، به اهل سنت نسبت مي دهد. 
آن گاه عبارتي همانند آنچه در مستصفي غزالي آمده است، در طرح تجزي و تاييد آن مي آورد .بحث 

 با ) 302 ص 4فخر المحققين ،ايضاح القواعد، ج  الاصول علامه را، فرزندش فخر المحققين، در ايضاح آورده(يةنها

اين تفاوت كه خود ، نظري نمي دهد. علامه در اين اثر، پاسخ مخالفان تجزي را ياد مي كند كه با توجه به 
ديدگاه وي، در ديگر كتاب هايش، مي توان وي را پشتيبان ديدگاه تجزي دانست . عبارت وي چنين است 
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نهاية علامه، »(في تجزء الاجتهاد . اختلف الناس في انه هل يتجزء الاجتهاد ام لا فذهب جماعة الي الجواز ...:« 

و يتجزي الاجتهاد شهيد اول، در دروس تجزي را مي پذيرد ، ومي نويسد :« ) 616الوصول الى علم الاصول، ص 

بنابر قول صحيح تر، اجتهاد تجزي پذير است . محمد تقي  )66 ص 2دروس ، ج (شهيد اول »علي الاصح

اصفهاني در هداية المسترشدين مي نويسد : علامه ، شهيد اول، شهيد ثاني، شيخ بهائي و پدرش، تجزي 
 را پذيرفته اند.محقق اردبيلي، قول به تجزي را پذيرفته و آن را، به محققان نسبت مي دهد :

ثم ان الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل للجزء اذا الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف و بعض « 

 .)547 ص 7(اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان ، ج المحققين و دليله مذكور في محله

شاگرد اردبيلي، صاحب معالم، تجزي را ممكن مي داند، و مي نويسد :« علامه در تهذيب و شهيد و دروس 
معالم الاصول،ص (زين الدين، و پدرم(شهيد ثاني) دربرخيكتاب هاي خود ، قول به تجزي را پذيرفته اند.»

صاحب قوانين محقق قمي، قول به تجزي را مشهور دانسته و پذيرفته است و درباره عمل به نظر )233

سيد  )144 ص2قمى ،قوانين المحكمه، ، ج مجتهد متجزي، مي نويسد :« قول قوي تر جايز بودن عمل است» (

علامه حلي (محمد جواد حسيني عاملي،در مفتاح الكرامه، قول به تجزي را قول مشهور معرفي كرده است.

 )18ص10،مفتاح الكرامه،ج 

افزون بر علمايي كه عبارت هاي آنان ياد شده و نام آنان آمد، صاحب فصول، تجزي را به همه محققان 

  )427ص 2كفاية الاصول، ج آخوند،( الاصوليةمحقق خراساني در كفا )364(اصفهانى ،الفصول ، ص. نسبت مي دهد

رساله اجتهاد و ) 374 ص 6اصفهاني ،نهاية الدراية ، ج شرح كننده آن، علامه اصفهاني، شيخ محمد حسين (

شيخ عبد الكريم حائري، در درر الفوائد ) 224جزء دوم قسم چهارم ص الافكار (يةتقليدو، آقا ضياء عراقي در نها

(سيد  سيد ابوالحسن اصفهاني، و مقرر آن محمد تقي آملي)666(درر الفوائد ص و مقرر آن، آقاي اراكي

و تهذيب الاصول )108 ص 2الرسائل ، ج ، امام خميني)356ابوالحسن،منتهى الوصول تقرير از محمد تقى آملى ص 

جزو كساني هستند )33التنقيح  ص خويي ،ابوالقاسم ،(آقاي خويي در تنقيح) 534 ص2تقرير از جعفر سبحانى ج (

، تجزي را پذيرفته و به روايت ابي خديجه الاصول الاصيلهكه تجزي در اجتهاد را پذيرفته اند .شبر، در 
 بر آن استدلال جسته هفت مؤيد بر ممكن بودن و جايز بودن تجزي اقامه كرده است.

 )241لاصول الاصليه ، ج ا،(شبر،سيد عبد االله
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با توجه به آنچه ياد شد مي توان ادعا كرد : در بين علماي شيعه ، كسي مخالف تجزي نبوده است . 
بنابراين، قول مشهور كه در مفتاح الكرامه و قوانين آمده، يا در برابر قول به توقف علماي شيعه است و يا 
در برابر قول به روا نبودن تجزي است، از علما عامه، غزالي، فخر رازي، تفتازاني صاحب البديع، ابن همام 

صاحب فواتح الرحموت، فتوحي، ابن حزم اندلسي،  و ظاهر سخن آمدي قول به تجزي است. حاجبي و 
عضدي از عامه توقف كرده اند و اين نظر از سخنان فخر المحققين و سيد عميد الدين نيز استفاده مي 

(اصفهانى، هداية المسترشدين، ص شود، زيرا دليل هاي هر دو گروه را نقل كرده و هيچ قولي را برتري نداده اند.

  پس، بيشتر علماي اهل سنت، تجزي را پذيرفته اند )456

بحث درباره دليل هاي تجزي، با بررسي امكان آغاز مي شود ، اما تمام كساني كه امكان آن را پذيرفته اند 
، در حجت بودن  ديدگاه متجزي، به طور معمول، و براي اثر گذاري فتوا و اختيار هاي وي ،متفق نيستند. 

گروهي از اينان، تقليد از متجزي را از موارد تقليد مجاز نمي دانند . با اينكه رجوع به اهل خبره را امري 
عقلي و پذيرفته شده مي دانند ، بر اين باورند كه در شرع ، تقليد از مجتهد مطلق استثناء شده و پيروي 

(كلينى، كافى ، از گمان نيست ، اما كساني كه تجزي را پذيرفته اند، با توجه به امكان آن و روايت ابي خديجه

 .، حجت بودن ديدگاه متجزي را پذيرفته اند )412ص7ج 

اولين دليل را بعضي ممكن بودن تجزي عنوان كرده اند.مسائل و باب هاي فقه از جهت الف)امكان تجزي
مدرك و منبع و دليل ها يكسان نيستند . پاره اي از مسائل و موضوع ها مدارك دليل هاي آن ها آسان 

است و شخص كندوكاو كننده ، به راحتي به آن دست مي يازد . پاره اي از مسائل و باب هاي فقه نياز به 
 برهان هاي خاصي و پيچيده اند كه تلاش و توان علمي چند برابر و آگاهي زيادتر مي طلبد .

از سوي ديگر، اشخاص از جهت فهم و درك مسائل عقلي و نقلي همسان نيستند . مسائل مشكلي در باب 
هاي فقه وجود دارد كه بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاه هاي مخالف و موافق را مي طلبد و نياز به تبحر 
بيشتر دارد . اشخاص هم از نظر مهارت و درك مدارك و اسناد احكام مختلف هستند؛ يعني گاهي فردي 

در مسائل و احكام نقلي و مستند به اخبار و روايات، مهارت كامل دارد، اما در مباحث عقلي داراي اين 
مهارت نيست. و گاهي مسئله عكس مي شود؛ يعني فرد در مسائل عقلي مهارت كامل دارد، ولي در 

مباحث نقلي فاقد اين مهارت و اطّلاعات است، و همين امر موجب مي شود كه شخص در بعضي ابواب 
فقه، قدرت استنباط احكام را داشته باشد، اما در بخش ديگري كه نياز به كوشش بيشتري دارد و سخت 

تر است، ناتوان بماند و در اين عرصه است كه مجتهد متجزي، خود را نشان مي دهد و مجتهد عام 
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شناخته مي شود. گاهي اين توان و قدرت برخاسته از دانش هاي ديگر است، كه مقدمه فقه بشمارمي 
روند. چه بسا كساني كه در اصول فقه در مباحث امور عقليه تبحر بيشتري دارند و مسائل مربوط به آن را 

به آساني در مي يابند و ديگران كه در مباحث الفاظ از آگاهي بيشتري برخوردارند، در اين زمينه توان 
 استنباط بيشتر و بهتري داشته باشند . 

بعلاوه حصول درجة اجتهاد امري تدريجي است نه دفعي؛ يعني مجتهد مطلق قبل از آن كه به اجتهاد 
مطلق برسد بايد ابتدا مجتهد متجزّي شود؛ به عبارتي ديگر، به طور عادي حصول درجة اجتهاد مطلق قبل 

از درجة مجتهد متجزّي محال است.همچنين اگر تجزّية اجتهاد جايز نباشد لازم مي آيد كه مجتهد به 
تمام مآخذ و احكام آگاهي داشته باشد و اين محال است؛ زيرا از بسياري از مجتهدان استفتاهايي شده كه 
به آنها جواب نداده اند و يا به بعضي مسائل جواب داده اند و نسبت به بعضي ديگر سكوت كرده اند، درحالي 
كه  همه آنها بالاتفاق در شمار مجتهدين هستند. به طور كلي، مي توان گفت : پيشينه هر اجتهاد مطلقي، 

تجزي است و هر مجتهد عامي، روزي مجتهد متجزي بوده است.همين طور عقل گواه بر اين است كه 
وقتي مجتهد متجزّي به دلايل و مستندات احكام اطّلاع و آگاهي حاصل يابد و در پرتو آن دلايل به 

 استنباط حكم بپردازد، با مجتهد مطلق در آن مسئله برابر خواهد بود.

محقق خراساني پس از بيان امكان تجزي، توضيح مي دهد :لازمه رسيدن به اجتهاد مطلق آن است كه 
شخص مجتهد، نخست در بخشي از احكام شرعي، مجتهد شود و كم كم توانا به استنباط تمام احكام 

بل يستحيل حصول اجتهاد شرعي بشود ، زيرا رسيدن به اجتهاد مطلق، بدون تجزي محال و جهش است:« 

بنابراين ، امكان و تحقق )427 ص 2كفاية الاصول، ج (آخوند ،»مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفره

 تجزي امري مسلم و پذيرفتني است .

از دليل هايي كه بر تجزي اقامه گرديده، روايت ابو خديجه و مقبوله عمر بن حنظله است. استناد به 
 الاصولو علامه ةمشهوره ابي خديجه در كتاب هاي فقهي و اصولي زياد ديده مي شود . شيخ بهائي در زبد

 و ديگران به اين روايت استناد جسته اند .)180تحرير الاحكام ص (
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« روي احمد بن عايذ عن ابي خديجه سالم بن مكرم الجمال قال : ابو عبد االله ب)مشهورة ابو خديجه :

جعفر بن محمد الصادق : اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور، ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا 

 )2 ص3صدوق ،من لا يحضره الفقيه ،ج ( »من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه

 ، ح 216 ص 6طوسى ،تهذيب الاحكام  ، ج شيخ طوسي در تهذيب ()412ص7ج اين روايت را كليني در كافي (

 شيئا  و صدوق در فقيهنقل كرده اند . در نسخه من لايحضره فقيه تحقيق محمد حسن خراسان « )516

شيئا من  العقول است .اما در نسخه علي اكبر غفاري « ة» دارد كه برابر با نقل كافي و مرآمن قضائنا 

از فقيه و  )8 ص 18حر عاملى ،وسائل الشيعه ، ج آمده كه برابر با نسخه وسائل( )3216 ح 2 ص3ج  » (قضايانا

 .نقل تهذيب الاحكام است

 بررسي سند

 نيز اين سند را ; امام خمينى،سند شيخ صدوق را به احمد بن عائذ ، علامه در خلاصه صحيح دانسته
، زيرا به نقل از پدر صدوق از سعد بن عبد االله از احمد  )110 ص 2( خميني، الرسائل، ج صحيح دانسته است

حسن ) 165 ص 4مشيخه فقيه، ج صدوق،بن محمد بن عيسي از حسن بن علي و شاء از احمد بن عائذ است (

رجال النجاشى، بن علي بن زياد وشاء ، توثيق خاص نشده ، اما نجاشي او را از وجوه طائفه اماميه مي داند.(

 و در رجال )264 ص1(همان ، ج و احمد بن عايذ را نجاشي توثيق كرده)137 ص 1تحقيق محمد جواد نائينى ج 

 ) 201 / 1 (تسترىقاموس الرجال ج كشي صالح معرفي شده است.

شيخ اشكال عمده اي كه وجود دارد، در خود ابو خديجه است، زيرا شيخ طوسي او را تضعيف كرده (

(رجال النجاشى، ج » دارد .ثقة ، ثقة و نجاشي او را ثقه دانسته است و درباره او تعبير «  )76طوسى،الفهرست،ص 

، بنابراين كه نظر نجاشي بر شيخ در اظهارات رجالي پيش است زيرا علامه حلي نظر او را به  )76 ص 1

 مي توان )166 (حلي، خلاصه اقوال في معرفه رجال صدليل تخصص وداشتن مشايخ بيشتر تر جيح ميدهد ،

 روايت وي را صحيح دانست .

محقق تستري، پس از نقل قول شيخ و نجاشي و ديگران مي نويسد :« ثم لا وجه لاضطرابهم فيه بعد 
اتفاق النجاشي و الكشي علي توثيقه و تبجيله و سقوط تضعيف الشيخ له بتعارض توثيقه له معه علي نقل 
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الخلاصة مع ان تضعيفه مبني علي زعمه اتحاده مع سالم بن ابي سلمة المتقدم الذي ضعفه ابن الغضائري 
افزون بر اين كه تضعيف شيخ، مبتني است بر تصور )615 ص 6(تستري، قاموس الرجال  ، ج »و كذا النجاشي

اتحاد او با سالم بن ابي سالم كه ضعف وي در گذشته، از ابن غضائري و نجاشي نقل شد.بنابراين، مي توان 
روايت را از جهت سند پذيرفت اگر آن را صحيحه ندانيم، حسنه خواهد بود. افزون بر اين كه اصحاب آن 

 را پذيرفته اند .

محقق اردبيلي درباره سند روايت ابي خديجه مي نويسد :« و لا يضر ضعف السند به ( ابي خديجه ) و 
 )7 ص 12( اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان ، ج بغيره لموافقته للعقل و قبول الاصحاب اياه»

و لكن انظروا الي است كه مي فرمايد: « 7مورد استشهاد در روايت اين بخش از كلام امامدلالت روايت

 » .به كسي مراجعه كنيد كه بخشي از قضاوت هاي ما را مي داند، يا رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا

 بخشي از احكام ما را ( قضايانا ) را مي داند .

شي از احكام آگاهي داشته باشد، حق قضاوت دارد، با اين كه يكي از شرايط قاضي خبنابراين كسي كه بر ب
را اجتهاد دانسته اند و گفته اند : بدون اجتهاد مطلق حق قضاوت ندارد و بر آن ادعاي اجماع كرده اند 

 و اين روايت، تجزي در اجتهاد را براي قضا كافي مي داند . )83 ص 2شهيد ثانى، مسالك؛، ج .(

 فيه دلالة علي تجزو الاجتهاد و الفتوي و تجويز محقق اردبيلي درباره دلالت اين روايت مي نويسد :«

اين روايت، بر تجزي در اجتهاد و فتوا دلالت دارد )7 ص 12مجمع الفائده و البرهان،ج .» (القضاء للمتجزي فافهم 

و دلالت دارد بر روا بودن قضا براي مجتهد متجزي.در بحث امر به معروف و نهي از منكر و جايز بودن 
اجراي حدود شرعي توسط فقيه، به مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه استناد مي كند و اين 

و ظاهر رواية ابي اختيار ها را براي مجتهد متجزي با نبودن مجتهد كل روا مي داند و مي نويسد :« 

ظاهر )547 ص 7(همان، ج »خديجه ايضا هو عدم اشتراط الكل حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض فتامل

روايت ابو خديجه نيز، شرط نبودن اجتهاد كل در قضاست، زيرا از آن فهميده مي شود كه قضاوت با علم 
 به برخي از احكام رواست .

 در استدلال به روايت ابو خديجه بر تجزي، دو اشكال شده است :
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 » اندك نيست، بلكه مراد از قضايانا احكام و دانش هايي كه از امام شيئا من قضايانا . منظور امام از « 1

 به ما رسيده و چون اين دانش ها بسيارند، قاضي بايد بخش مهمي از آن را بداند و به تعبير 7معصوم
 مي دانيم، اندك است و مجتهد مطلق نيز ، تمام علوم و احكام :روشنتر، آنچه ما از احكام و دانش ائمه

 »، هم مناسب با بخش زياد دارد و شيئا من قضايانارسيده از ائمه را نمي داند .پاسخ : نخست آن كه : « 

هم مناسبت با كم .در هر دو صورت، مقصود، دانستن تمام احكام و قضايا نيست. منتهي برابر معناي 
نخست مراد تجزي در بخش در خوري از احكام است و برابر معناي دوم حجت بودن تجزي اجتهاد در 

 چند مساله را نيز در بر مي گيرد و در هر دو صورت، تجزي ثابت مي شود.

دوم آن كه روايت ابو خديجه را مشايخ سه گانه ، نقل كرده اند و برابر نقل كافي و برخي نسخه هاي من 

 » آمده است يعني مراجعه كنيد به شيئا من قضائنا »، « شيئا من قضايانالا يحضره الفقيه، به جاي « 

محدود و معين بوده ، :كساني كه بخشي از قضاوت هاي ما را مي داند .با توجه به اين كه قضاوت هاي ائمه
بخشي از آن، بي گمان جزئي است و ديگر جاي اين اشكال نيست كه بخش زيادي از احكام را در بر مي 

نجفى گيرد بر اين اساس، صاحب جواهر اين روايت را دليل تجزي در باب قضاوت و حكومت مي داند. (

 )36 ص 40،جواهر الكلام ، ج 

افزون بر اين، ضبط كافي، به خاطر عنايتي كه شيعه به آن كتاب شريف داشته، دقيق تر است و مورد 
 توجه علماي شيعه بوده و با قراءت و اجازه به دست ما رسيده است .

 . اشكال دوم آن است كه شيخ طوسي، همين روايت را با سندي ديگر از سالم بن مكرم از امام صادق 2

اجعلوا بينكم رجلا قد » نيست، بلكه در آن آمده :« شيئا من قضايانا نقل كرده و در آن نقل، عبارت « 7

برابر اين  )846 ، ح 303 ص6(طوسي،تهذيب الاحكام، جعرف حلالنا و حرامنا قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ...»

 نقل مي كند، شخص قاضي بايد توانايي شناخت 7نقل كه با روايت پيش يكي است و ابو خديجه از امام
واستنباط تمام احكام شرعي را داشته باشد، نه بخشي از آن را، از اين روي، استدلال به آن، براي تجزي 

 صحيح نيست .

پاسخ اين اشكال روشن است، زيرا روايت ضعيفي كه تنها در تهذيب الاحكام آمده، نمي تواند روايتي را كه 
از جهت سند در حد صحيح يا حسن است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند، از حجت بودن بيندازد و در 
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ناسازگاري با هم، آن را از رده خارج كند. و همچنين اصل عدم زياده هم وجود عبارت اضافي را تاييد نمي 
 كند.

 ج)مقبوله عمر بن حنظله:

دومين روايتي كه بر تجزي استناد شده، مقبوله عمر بن حنظله است. در اين روايت آمده است: 

ينظران الي من كان منكم ممن روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا « 

 . )5 ، ح 412 ص 7كليني،الكافى ، ج »(به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما

فقهايي كه تجزي را پذيرفته اند، گفته اند : مقبوله و روايات ديگر ، دلالت مي كنند كه مفتي و قاضي بايد 
عارف به احكام باشد و عارف و فقيه به كسي كه بخش مهمي از احكام را بداند صدق مي كند، گر چه 

نتواند تمام احكام شرعي را استنباط و استخراج كند، زيرا آنچه در لسان روايات ذكر شده، مجتهد نيست، 
بلكه فقيه و عارف به احكام است و هر جا اين دو عنوان صادق باشند، تقليد از او صحيح خواهد بود و آن 

شخص مي تواند قضاوت را به عهده گيرد. از جمله كساني كه اين نظر را دارد، محمد حسين اصفهاني 
و در بحث )365 ص 6(اصفهاني،نهاية الدراية،ج است. ايشان پس از بررسي مقبوله به اين نكته اشاره مي كند

:« و اما الادلة اللفظية فتحقيق الحال فيها : تجزي نيز ، مفاد دليل هاي شرعي و لفظي را اين معني مي داند 

ان الماخوذ في موضوعها عنوان الفقيه و العارف بالاحكام و لازمه اعتبار مقدار من الفقاهه و المعرفة بحيث 

يصدق علي المرجع انه فقيه و عارف بالاحكام .فربما يكون ذاملكة مطلقة و لا يجوز تقليده لعدم استنباط 

الحكم راسا او بمقدار غير معتد به و ربما لا يكون ذا ملكة مطلقة لكنه قد استنبط مقدارا معتدا به بحيث 

همان  . (يصدق عليه انه فقيه او عارف بالاحكام فيجوز تقليده ، لصدق عنوان اخذ في موضوع الرجوع اليه

 )374مدرك ، ص 

تحقيق دردليل هاي لفظي ، اين است : آنچه در موضوع دليل ها آمده ، عنوان فقيه و عارف به احكام است 
و لازمه آن، در نظر گرفتن مقداري از فقاهت و شناخت است كه بر مرجع تقليد صدق كند، او فقيه و 

چه بسا شخصي داراي ملكه مطلقه اجتهاد باشد، وي به خاطر اين كه در اصل اجتهاد عارف به احكام است.
نكرده و يا به مقدار در خوري استنباط نكرده است، تقليد از او روا نباشد و چه بسا شخصي داراي ملكه 
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مطلقه اجتهاد نباشد، اما به مقدار در خوري احكام را استنباط كرده ، به گونه اي كه عنوان فقيه و عارف 
 به احكام ، بر او صادق است، بنابراين تقليد از او رواست.

برابر اين نظر كه مفاد دليل هاي شرعي فرض شده آن گونه تجزي پذيرفته و حجت است كه متجزي، 
 بخش در خوري از احكام را استخراج و استنباط كرده باشد، گر چه از استنباط تمام احكام ناتوان باشد.

:محقق اردبيلي، سند مقبوله را پذيرفته است. در دو مورد، بر دلالت آن بر استدلال مقبوله بر تجزي

 )10ص12(اردبيلي،مجمع الفائده و البرهان، ج .تجزي استدلال مي كند

اين روايت، نزد فقها پذيرفته شده است و به آن عمل شده، پس درنگ كن و در اين روايت، احكام فراوان 
 را روايت كند و در حلال و حرام آنان بنگرد :فايده هاي مهمي است .از جمله : كسي كه حديث اهل بيت

و آن دو را بشناسد حاكم و قاضي است، اگر چه مجتهد در تمام احكام نباشد و نقل نكند آنچه ديگران از 
پيامبر نقل كرده اند و نشناسد آنچه ديگران حلال و حرام دانسته اند و اين را روايت ابو خديجه تاييد مي 

 كند  .

-كساني كه روايتگرند و دقت در شناخت حلال و حرام دارند 1آنچه از روايت بدست مي آيد اين است كه:
، به گونه اي كه از بيشتر احكام آگاهي دارند و در مواردي اجتهاد مي كنند. اينان، شايستگي حاكم و 

قاضي شدن را دارند . قاضي لازم نيست تمام احكام را با اجتهاد بداند، بلكه آگاهي وي از احكام و شناخت 
 )5 ، ح 412 ص 7الكافى ، ج ،كلينيآن ها كافي است، روايتگر خردمند و آگاه مي تواند قاضي و حاكم باشد.(

آنچه اين احتمال را در كلام محقق اردبيلي ، تقويت مي كند ، سخني است كه چند صفحه بعد در تبيين 
معناي عرف احكامنا كه در مقبوله آمده از قول بعضي نقل كرده كه گفته اند بايد مجتهد باشد و با رد آن 

« و اما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوي التي ذكروها في الاصول و ، تجزي را از مقبوله استفاده مي كند :

« و عرف احكامنا » فان عرفان الاحكام بدون الاجتهاد لا يمكن و 7الفروع فكانهم اخذوها من الروايات لقوله

يؤيده الاعتبارو فيه تامل لعدم حجية الاعتبار و ان ظاهر الاخبار انه يكفي مجرد الرواية و ان فهمها كاف و 

در اين كلام درنگي است، زيرا صرف اعتبار ( عقلي ) )16(همان مدرك ص .لعله اشارة الي تجزي الاجتهاد

جهت نيست و ظاهر اخبار حكايت از آن دارد، تنها نقل روايت و فهم آن، كافي است و شايد اين ( نقل و 
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 » را كه در مقبوله آمده، حمل بر فهم عرف احكامنافهم ) اشاره به تجزي اجتهاد باشد.اردبيلي در اينجا « 

 روايت كرده، نه اجتهاد در روايات .با توجه به آنچه ياد شد، بار ديگر سخن اردبيلي را مرور مي كنيم :

 را روايت كند و در حلال و حرام آنان بنگرد و آن را بشناسد، حاكم و قاضي :« كسي كه حديث اهل بيت
  نقل كرده اند. »6است، اگر چه در تمامي احكام ، مجتهد نباشد و نقل نكند، آن چه ديگران از پيامبر

در اين صورت، مجتهد متجزي، بايد از تمام يا بيشتر روايات امامان شيعه، آگاه باشد و آن ها را بشناسد و 
روشن است .كه در مواردي استنباط و اجتهاد نيز خواهد داشت، ولي لازم نيست شناخت وي به احكام، در 

 تمام موارد، همراه با اجتهاد باشد.

 دلايل مخالفان تجزّي اجتهاد

ايراد اول: ابواب و احكام شرع متعلقّ و وابسته به همديگرند، بنابراين جهل به بعضي از آنها موجب جهل 
نسبت به بعضي ديگر است؛ زيرا ارتباط ميان نكاح، طلاق، عده، فرائض، حدود، قضاوت و احكام آنها با 
همديگر بر همگان روشن و عيان است.ثانياً: چون مجتهد متجزّي محيط بر جميع ادلّه نيست، لذا بر 

صحت استنباط وي نمي توان اعتماد كرد؛ زيرا ممكن است ادلّه اي كه وي مناط استنباط خويش قرار داده 
 )202نعمتي، اجتهاد و سير تاريخي آن: با ادلّه ديگري كه وي از آنها مطلع نيست معارض باشد.(

نقد ايراد اول: اولاً، اين مدعا كه مسائل فقهي با هم ارتباط دارند و جداسازي آنها ممكن نيست در بسياري 
موارد نقض مي شود. مسائل بسياري از ابواب فقهي وجود دارند كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و كاملاً از 

هم بيگانه اند، مثلاً مسئلة طهارت يا شكياتنماز چه ارتباطي با بحث قصاص و ديات دارد. ثانياً، اگر مقصود اين 
است كه بيشتر مباحث فقهي كاملاً منفك از ساير بخش ها نبوده و استقلال كامل ندارند، بنابراين نياز به 

فحص در ساير ابواب نيز وجود دارد، مي توان اين تعبير را اين گونه اصلاح كرد كه نياز به فحص تنها به 
مواردي محدود است كه امكان وجود مؤيد يا دليل مخالف براي مسئلة مورد استنباط وجود داشته باشد و 
چنين نيست كه مجتهد ملزم به بررسي تمامي ابواب فقه به منظور استخراج حكم به مسئلة متعلقّ به يك 

باب باشد. بنابراين عدم اطّلاع مجتهد از مسائلي كه از موارد استنباط او بيگانه اند ضرري به استنباط او 

آمدي، ». (و لايضره في ذلك جهله بما لا تعلّق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهيهنمي زند. آمدي مي گويد: «
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) ضرر نمي رساندجهل مجتهد به مسائلي كه در مورد آن استنباط نكرده 171، ص4الإحكام في الأصول الأحكام ج

 به مسائل فقهي كه مورد استنباط قرار داده است.

 اجتهاد يك ملكه است و تجزّيه پذير نيست؛ زيرا ملكه يك كيفيت نفساني است و بسيط ايراد دوم:
 مي باشد يا وجود دارد و يا وجود ندارد، آنچه قابل تقسيم به اجزا مي باشد كميت است و نه كيفيت.

در جواب اين اشكال مي توان گفت ، مقصود قا ئلين به تجزّي اين نيست كه ملكة اجتهاد قابل تقسيم به 
اجزاي متعدد است، به اين معني كه مجتهد متجزّي، ثلث يا ربع ملكة اجتهاد را دارا باشد، بلكة منظور 

اين است كه ملكه در عين بساطت داراي شدت و ضعف مي باشد و شدت و ضعف در ملكات امري روشن و 
انكارناپذير است. گرچه ملكه در ذات خود تقسيم ناپذير است، اما به لحاظ متعلّقش مي تواند قابل تفكيك 

باشد. علم يك كيفيت نفساني است اما تقسيمات گوناگون آن براساس تعدد متعلّقات آن است؛ لذا ممكن 
است كه هر بابي از ابواب فقه به دليل اين كه نيازمند مقدمات ويژه اي است با تحقيق و مطالعه در آن، 
ملكة خاصي نسبت به همان بخش براي شخص حاصل شود، بنابراين هر كس به اندازة توان خويش در 

 بخشي از احكام مي تواند اجتهاد كرده و صاحب نظر باشد.

بعضي از دانشمندان ميان مسائل ميراث با مسائل ديگر فقهي تفاوت قائل شده اند و مي گويند: اجتهاد در 
نعمتي، ر.ك.مسائل ميراث به تنهايي جايز است بدون اين كه قدرت اجتهاد بر مسائل ديگر را داشته باشد (

اينان در استدلال چنين مي گويند كه احكام بحث مواريث و شناخت فروض )202اجتهاد و سير تاريخي آن ،ص 

و مستحقّين آن هيچ گونه ارتباطي با كتاب بيع، اجاره، رهن و غيره ندارد؛ احكام مواريث به طور كلّي قطعي 
و منصوص عليها در قرآن و حديث مي باشد. واضح است كساني كه قائل به جواز اجتهاد در مسائل ميراث 

 (همان مدرك)نشده اند در واقع موافق تجزية اجتهاد بوده اند.

واقعيت اين است زماني كه مجتهد شرايط اجتهاد در يك مسئله را داشته باشد تفاوتي بين مواريث و ساير 
ابواب فقه وجود ندارد و همان گونه كه پيروان اين نظريه اجتهاد را در باب مواريث جايز مي دانند در ابواب 

 ديگر نيز جايز مي باشد.

و ذلك كلهّ إنمّا يشترط في المجتهد المطلق المتصدي للحكم  آمدي، پس از بيان شرايط مجتهد مي گويد: «

و الفتوي في جميع مسائل الفقه و أما الإجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلّق 
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بتلك المسئلة و ما لابد منه فيها، و لايضرّه في ذلك جهله بما لا تعلّق له بها مما يتعلّق بباقي المسائل 

 )171 ،ص4آمدي، الإحكام في أصول الأحكام ،ج الفقهية». (

در مجتهد مطلق شرط شده است كه، متصدي حكم وفتوا در همه مسائل فقه باشد، اما اجتهاد در حكم 
بعضي از مسائل،كفايت مي كند ،در اينكه به همان مسئله وهر چه كه مربوط به آن مسئله شناخت داشته 

باشد،و جهل مجتهد به بقيه مسائلي، كه به آن مربوط نيست، ولي جزء مسائل فقهي مي باشد، ضرري 
 نمي رساند.

گروه ديگري از فقها در مورد جواز و عدم جواز تجزّي در اجتهاد توقف نموده و از اظهارنظر صريح در قبول 
(محمداسماعيل، الإجتهاد الجماعي يا رد آن خود داري كرده اند، از پيروان اين نظريه مي توان ابن حاجب را نام برد.

 )52،ص 

علاوه بر دلائل امكان وروايات مشهوره ابو خديجه ومقبوله حنظله با توجه به بررسي دلايل و در نظر 
گرفتن ويژگي هاي عصر حاضر كه موضوعات متنوع و قضايا خيلي پيچيده و ابعاد مسائل خيلي گسترده 

است، ممكن نيست اصل ملكه و قدرت اجتهاد براي كسي حاصل شود مگر به صورت تجزّي؛ چنان كه 
كسي نمي تواند در دنياي امروز هم متخصص حقوق جزا و هم متخصص حقوق تجارت و هم متخصص 

حقوق مدني گردد؛ ازاين رو كسي نمي تواند در تمام ابواب فقهي مجتهد و صاحب نظر باشد. از طرفي علوم 
به سمت تخصصي و جزئي تر شدن مي رود و ممكن است كسي در بعضي از ابواب فقه متخصص و مجتهد 

باشد. بنابر آنچه گفته شد نظرية جواز تجزّي در اجتهاد ترجيح دارد. پس اگر يك عالم در باب اقتصاد، 
ديگري در باب سياست اسلامي، ديگري در باب قوانين جزائي متخصص بوده و شرايط و اهليت اجتهاد را 

 دارا باشند، اجتهاد هر كدام در موضوع مربوطه حجت محسوب مي شود.

 الف)حجيت آراي مجتهد متجزّي براي خودش. ،آثار كاربردي تجزّي

يكي از موضوعات مورد بحث در احكام تجزّي اين است كه آيا آرا و فتاواي مجتهد متجزّي براي عمل 
حجيت دارد يا اين كه فاقد حجيت است و او هم بايد در ابوابی که در آنها مجتهد استخودش 

از ظاهر كلام بعضى عدم حجيت نظر مجتهد از مجتهد ديگري تقليد و احتياط پيشه كند؟
ولي اكثر )611 (حكيم،الاصول العامةص متجزّى و لزوم تقليد وى از مجتهد مطلق، استفاده شده است.



  18 

علما بر اين عقيده اند كه آراي مجتهد متجزّي براي عمل خودش حجت است.دلايل اين ديدگاه 
- أدلّة دال بر حجيت مدارك احكام كه مجتهد متجزّي هم از آن استنباط 1عبارت است از: 

مي كند عموميت دارد و آن مدارك ادلّه را براي همگان حجت قرار داده است نه صرفاً براي 

إنهّ قد عرف الحق بدليله و قد بذل جهده في معرفة الصواب، مجتهد مطلق. ابن قيم مي گويد: «

 )176 ص4ابن قيم، إعلام الموقّعين ج ».(فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الانواع

استفتاي چيزها  )  210نهج الفصاحة ص كه فرمودند: استفت نفسك و إن أفتاك المفتون(6- حديث پيامبر2

را از دل خويش بپرس، ديگران هر چه ميخواهند بگويندوجه استدلال از اين حديث شريف اين است كه 
استفتاي شخص از نفس خود را بر فتواي ديگران مقدم شمرده است، و اين نشان مي دهد كه 6حضرت

اجتهاد شخص بر اجتهاد ديگران ترجيح دارد.البته  در مقابل ،ممكن است كفته شود معناي عبارت اين 
است كه هركسي خودش به احوال دروني خود آگاه تر است.نبايد از اظهار نظر ديگران فريب بخورد يا 

 دلخور شود.

  است كه فرمودند: 6- دليل ديگر مبني بر حجيت آراي مجتهد  متجزّي براي خودش اين حديث پيامبر 3

چيزي كه درآن شك داري رها كن  )114ص2ج2533دارمي، سنن الدارمي،  ح«دع ما يريبك إلي ما لا يريبك» (

وآنچه كه شك نداري اخذ كن.وجه استدلال اين گونه است كه تقليد، گرچه موجب ظن  معتبر در مقلدّ 
مي شود ولي علم او كه از دليل حاصل شده عاري از ظن وگمان است و اين برخلاف عقل است كه كسي 
حكم حاصل از دليل را ترك نمايد و به تقليد روي آورد.زيرا حتي اگر تقليد بر اساس حجت باشد باز هم 

 اعتبار علم بيشتر است .

در حجيت فتواى مجتهد متجزّى براى ديگران و جواز ب)حجيت آراء مجتهد متجزّي براي ديگران 
تقليد از او، اختلاف است. برخى، تقليد از مجتهد متجزّى را تنها در فرض دسترسى نداشتن به مجتهد 

)برخي به صراحت عقيده بر صحت تقليد، و برخي 25-24 ،ص 1يزدي،العروة الوثقى ،جمطلق، جايز دانسته اند (

به طور صريح به عدم جواز تقليد به صورت مطلق دارند. استدلال قائلين به جواز اين گونه است كه در 
مسائلي كه فرد متجزّي اجتهاد نموده نسبت به آن احكام عالم است و حلال و حرام الهي را مي شناسد، 

پس تقليد غير از او رجوع جاهل به عالم و تقليد از مجتهد متجزّي جايز است. به عبارتي ديگر، ادلّة جواز 
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تقليد عموميت داشته و شامل متجزّي نيز مي شود. اما قائلين به عدم جواز تقليد چنين استدلال كرده اند 
 كه، دليل هاي جواز تقليد فاقد اطلاق هستند، يعني شامل مجتهد متجزّي نمي شوند.

ولي با دقت عقلي مي توان دريافت كه مجتهد متجزّي با اطّلاعات وسيع و تبحري كه در ساية تلاش هاي 
وافر به آن دست يافته، شايد از مجتهد مطلق كه كليات را بررسي كرده است تواناتر خواهد بود؛ بلكه به 

سبب تنوع و تكثّر بسيار ابواب فقهي و حقوقي در عصر حاضر، ملكة اجتهاد مطلق در اين زمان براي كسي 
 عملاً حاصل نمي شود.

پس هم  آرا و نظريات فقهي مجتهد متجزّي براي خود و هم مقلدّانش اعتبار دارد.زيرا او دردلايل شرعي 
موضوع مورد نظر خود فحص وجستجو نموده مقتضي و مانع رامي شناسد سپس فتوا مي دهد بنابر اين 

نظرش كارشناسانه درست ومطاع است وبه دليل دقت نظر بيشتر در حوزه كوچك ولي تخصصي خود مي 
 تواند نظرش دقيق تر باشد

 اينكه ايجاد رشته هاي تخصصي در هر علمي ،براي غنا وتكامل آن علم، وپاسخ گويي به خلاصه كلام

نيازهاي جديد جامعه، بايسته است و بحث تجزي، از آن جهت كه مي تواند، مبناي تخصصي شدن فقه، 
قرار گيرد ،مورد اهميت  ويژه در اين عصر است ،وهمچنين، نظر به اينكه، بيشتر علماي شيعه وسني ،با 

توجه به ادله جواز اجتهاد متجزي، قول به تجزي را پذيرفته اند،وعلاوه بر اين حصول درجه اجتهاد ،امري 
تدريجي است ،واجتهاد مطلق قبل از درجه تجزي، محال است ،عقل حكم مي كند به اينكه مجتهد 

متجزي اگربه دلائل ومستندات احكام آگاهي پيدا كند،در پرتو آن دلائل، مي تواند به استنباط احكام 
،بپردازد. واز اين نظر با مجتهد مطلق يكسان است وهمان گونه كه راي مجتهد متجزي،براي خودش 

حجت است،واگر در مسئله اي به ادله قابل قبول،حتي برخلاف نظر مجتهد اعلم،رسيد نمي تواند به علم 
خودش عمل نكند،وقول مجتهد اعلم براي او،  فقط ظن وگمان محسوب مي شود، اين راي ونظر متجزي، 

مي تواند،براي ديگران نيز حجت باشدواز باب رجوع جاهل به عالم، تقليد از مجتهد متجزي، نيز جايز 
است ،بخاطر اينكه ادله جواز تقليد عموميت دارد ،واز طرفي با توجه به اطلاعات وسيع وتلاشهاي وافر 

 ودقيق وموشكافانه شايد از مجتهد مطلق قولش در آن زمينه معتبر تر باشد .  

 هر چند بپذيريم تجزّي ،روشي كارگشا و حلاّل بسياري از مشكلات اقتصادي، حقوقي، فقهي و ... جامعة 
امروز ماست، اما مبادا اين روش به جاي مفيد بودن سبب تفرقه گردد؛ بنابراين موضوعاتي كه به سرنوشت 
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ملتّ هاي جهان اسلام مربوط است، شوراي مجتهدان و نخبگان فقهي را بر صدور فتواهاي وحدت بخش و 
 كارآمد ،مي طلبد. 
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